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هاي پيامبر بـه  مهر خاتم در اواخر سال ششم يا اوايل سال هفتم هجري براي ممهور كردن نامه چكيده:  
و شكل صفحة نگين آن  هاي همجوار، ساخته و پرداخته شد. اين مهر ظاهراً از نوع انگشترينحكام سرزمي

را نقش كرده بودند؛ جنس و نگين آن نيز از » االلهمحمد رسول«مدور بوده است و بر آن در سه سطر عبارت 
اين مهـر   صمبرسنگ حبشي تا انواعي از فلزات چون مس و آهن و نقره روايت شده است. پس از وفات پيا

  بخشيدند.ها و مكاتبات خود را بدان اعتبار ميها نيز نامه ابتدا به ابوبكر و سپس عمر و عثمان رسيد و آن
دسـت نيامـد،   ام هجري در چاه ارَيس(نزديكي مدينه) افتاد و ديگر بهمهر خاتم در حدود سال سي

اـمبر اب جز نامهاما عثمان نظيرش را ساخت و مهر معمول خلافت داشت. با اين حس ، صهاي شخص پي
اـمبر  بخشي از نامه اـتي كـه اگـر       صهاي خلفاي راشدين نيز ممهور به مهر حقيقـي پي بـوده اسـت؛ مكاتب

  داد.دست آمده بود، لااقل اثر مهر خاتم را به ما نشان ميها به اي اصيل از آننمونه
تـين اقـدامات و     اـن از نخس اـم     اوصاف اين مهر در متون متقدم اسلامي نش ضـروريات تشـكيل نظ

اـي تصـوير، شـكل مـدور، تركيـب سـه        تـار ج - ديواني در صدر اسلام است؛ همچنين استفاده از نوش
اـريخي        سطري، و شعارهاي مذهبي از اين اـي اسـلامي تجربـه شـده و در سراسـر دوران ت جا در مهره

  اسلام تداوم يافته است.  
  توصيفي، بررسي و تحليل شده است. - اريخيهاي مهر خاتم در مقالة پيش رو با روش تحقيق تويژگي
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Abstract: In the late sixth or the early seventh year A.H, the Prophet's Seal was made 

for sealing his letters to the governors of neighboring lands. This seal was round and a kind 

of ring seals on which the phrase "  محمـد رسـول االله" had been carved in three lines. Its material 

and gem as it has been narrated was of Abyssinian stone and different metals such as 

Copper, Iron and Silver. After the decease of the Prophet, this seal was obtained by Abu-

Bakr, Omar and Osman to validate their letters and writings. In about  the year 30 A.H, the 

Prophet's Seal fell in to the Aris Well (nearby Medina). This seal was no longer found but a 

similar one was made by Osman. So some of the Caliph's letters were sealed by the real 

Khatam in addition to those sealed letters the Prophet. The features of this seal in the old 

Islamic texts indicate the first measures and necessities for a governmental system in the 

early years of Islam. The use of writing instead of image, round form, three line 

composition and religious slogans have been used in Islamic seals since this point in time 

and was continued during  the historical era of Islam.. 
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  مقدمه
هـا در   اطلاع ما از مهرهاي نخستين اسلامي بسيار اندك است، چون آثار بسيار انـدكي از آن 

سـختي  هويت درست صاحبان همين انـدك نيـز بـه   دست است؛ تعيين تاريخ دقيق و تشخيص 
توان اوصاف چندي از مهرهـاي نخسـتين   با اين حال از محتواي متون تاريخي مي 1ميسر است.

نويسي اسلامي همچون طبري . اين شناخت بيشتر از گزارش متقدمان تاريخاسلامي را شناخت
يواني حكام ايران و روم را و مسعودي و بلاذري ممكن شده است. از قضا اينان برخي وجوه د

انـد. امـروزه محققـان بـا     اند و از نام و كارايي چندي از مهرهاي آنان آگاه بـوده نيز برشمرده
گيري سازمان اداري امويان و عباسـيان  هاي موجود، شكلها و بررسي نمونهاستناد به اين گفته

دانند. طبيعتاً نظرية ساخت س، ميرا تا اندازة زيادي در گرو دستگاه ديواني ساساني، حتي بيزان
  كند.و پرداخت مهرهاي متقدم اسلامي نيز از اين ديدگاه تبعيت مي

گـردد  مي صفصل مشترك غالب اين متون از تشكيل نخستين مهر اسلامي، گرد مهر پيامبر
شود؛ همچنـين  هاي ظاهري آن اعم از شكل و جنس و سجع و غيره ميو شامل تعريف ويژگي

نويسان از اين واقعه را در متون دنبال لت استفادة پيامبر از مهر و نحوة استنباط تاريختوان عمي
كرد. تاريخ آغاز و سرانجام مهر خاتم نكتة شايان توجه ديگـري اسـت كـه در متـون متقـدم      

باره، مسئلة ها و تعيين اختلاف نظرها در ايناسلامي از آن سخن رفته است. بررسي اين ويژگي
 صهاي مهر پيامبرشود تا تأثيرات كلي ويژگيقالة حاضر است. همچنين تلاش ميپيش روي م

  در آداب مهرنويسي اسلامي نشان داده شود.  - در مقام نخستين مهر اسلامي  - 
                                                 

 :Richard Fry(1973),. Sasanian Remains from Qasr-i Abu Nasrساسـاني قصـر ابونصـر(    -معرفي مهـر عـرب      1

Seals, Sealins and Coins, Cambridge: Harvard University Press, 42ff لي منسوب بـهبـن منـوچهر « )، مهر گ
دار ترين مهر نوشـته قديم«)، 1385(عبداالله قوچاني( دست آمدههاي معبد آناهيتا در كنگاور بهكه از حفاري» هرمزدان

مهـرة متعلـق بـه    )، اثر گـل 97-82 ، صص20، ش شناسي و تاريخمجلة باستان، »دوران اسلامي از يك حاكم ساساني
 Priscilla Soucek(2002). "Early Islamic ق)(22م در مصـر بود(حـدود   عاص، زماني كه فرمانده سپاه اسلاعمرو بن

seals: Their Artistic and cultural Importance", Leaving No Stones Unturned: Essays on the Ancient 
Near East and Egypt, Honor of Donald P. Hansen, p 247بنملك)، همچنين مهر مكشوفه از حيفا كه به عبدال

از مهرهاي نخستين اسلامي  شدههاي معرفيترين نمونه )، از مهمSoucek, 2002, p248مروان نسبت داده شده است(
 هاي نخستين اسلامي نگاه كنيد به:هاي سده آيد. همچنين براي آگاهي از مهرها و نگينحساب ميبه

Ludvik Kalus(1986), Catalogue of Islamic seals and talismans, Oxford: Oxford University 
press(Clarendon Press). 
A H. Morton(1985), A catalogue of early Islamic glass stamps in the British Museum, London: British 
Museum. 
Venetia Porter(2011), Arabic and Persian Seals and Amulets in the British Museum, London: British 
Museum Press. 
Marian Wenzel(1993), Ornament and Amulet, Rings of the Islamic World. The Nasser D. Khalili 
Collection of Islamic Art, Vol. 16. London and Oxford: The Nour Foundation, Azimuth Editions, and 
Oxford University Press. 
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  دوران تاريخي و علت استفادة پيامبر از مهر
يـت متـون از   ترين استناد ما به مهرهاي اسلامي، رواطور كه پيش از اين نيز آمد، قديميهمان

خواست به ايران، روم يا ساير بلاد باستان، نامه بنويسد است؛ زماني كه مي صمهر پيامبر اسلام
ها را به اسلام بشارت دهد. البته اين صرفاً گزارشي تـاريخي اسـت؛ نـه آنكـه مهـري از       و آن

معـدود  جـزو   نوروزنامـه ايشان موجود باشد يا اثري اصيل از آن تاكنون به دست آمده باشد. 
منابعي است كه علت اختيار مهر خاتم و استفاده از آن را با واقعة نامة بدون مهـر پيـامبر بـه    

- صلي االله عليه و سـلم  -و پيغامبر«باره آورده است خسروپرويز مربوط دانسته است و در اين

آن  ها كه فرستادي به هر ناحيتي به مهر فرستادي؛ سببانگشتري به انگشت اندر آورد و نامه
كـلاه  كلاه بود و سر بيمهر چون سر بيمهر به پرويز رسيد و گفت: نامة بيبود كه نامة او بي

كـس  انجمن را نشايد و چون نامه مهر ندارد هركه خواهـد، برخوانـد و چـون مهـر دارد آن    
    1».خواند كه بدو فرستاده باشند

سـخني نرفتـه    صمبرنامـة پيـا  كردن دعـوت از جسارت خسروپرويز و پاره نوروزنامهدر 
 صپاره كرد، چون در آن، نـام پيـامبر  است؛ اما بسيار مشهور است كه او نامه را از خشم پاره

يك از متوني كـه ايـن روايـت مشـهور را نقـل      پيش از نام پادشاه نوشته شده بود. تقريباً هيچ
اما بر نامة مكشوفه  اند،اند، به بود يا نبود مهر پيامبر اسلام بر نامة مذكور اشارتي نكردهكرده

به خسروپرويز اثر مهري نقش شده است، كه ظاهراً بايـد مهـر پيـامبر     صانگيز پيامبرو بحث
به حاكمان ممالك جهان مسبوق به سابقه اسـت و تـاكنون چنـد     صپيامبر كشف نامه 2باشد.

اسـت.  ها نيز نقش مهري ديـده شـده   بر غالب اين نامه 3نمونة ديگر آن نيز شناخته شده است.
                                                 

 .  21- 20، تصحيح و تحشية مجتبي مينوي، تهران: انتشارات اساطير، صصنوروزنامه)، 1380( يشابوريحكيم عمر خيام ن 1
شناس و آگـاه از خطـوط نخسـتين اسـلامي، معرفـي كـرد و بـا        منجد، نسخهالدينبار دكتر صلاحاين نامه را نخستين   2

ح كرد. گويا اين نامه در چنـد نوبـت بـراي    بر اصالت آن تصري 14شناختي كربن  هاي باستاناستناد به خط و آزمايش
بـودن  فروش به سازمان ميراث فرهنگي و مركز اسناد و كتابخانة ملي ايران پيشنهاد شده و عبداالله قوچـاني از جعلـي  

شواهد خود بـر ايـن    -اي ديگرو در نقد مقاله -» در حاشية نامة پيامبر«اي با عنوان آن سخن گفته است. او در مقاله
). 4، ص9، شميراث جاويـدان ، »درحاشية نامة پيامبر به خسرو پرويز«)، 1374( برشمرده است(عبداالله قوچاني ادعا را

هاي نامـه بـا سـطربندي كامـل آن، محتـواي مـتن، و عـدم        در اين مقاله سادگي و رواني خط، تناقض فرسودگي لبه
تر از همه به نقل از كتاب ه فرض شده؛ و مهمبودن اين نامهاي جعلياز جمله علت 14اطمينان به نوع آزمايش كربن 

جنس نامة پيامبر از استخوان دانسته شده، حال آنكه نامة مذكور بـر چـرم نوشـته شـده      الاسلام هًْتاريخ بغداد اَو مدين
   ).132، بيروت: دارالكتب العربي، ص1، جالاسلام هًْتاريخ بغداد اَو مدينق)، 1349است(ابوبكر احمد خطيب بغدادي(

ساوي، حاكم بحرين، مقوقس، حاكم قبط،  هرقل، قيصر روم، خسروپرويز، پادشاه ايران، منذربن هاي پيامبر(ص) بهنامه   3
   و نجاشي، حاكم حبشه، از اين جمله است.
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هاي پيامبر ويژه آنكه روايت نامهها بارها محل بحث محققان بوده، بهصحت و سقم اين نامه
بررسـي موشـكافانة    1اي داشـته اسـت.  الايام در متون عربي و غيرعربي بازتاب گستردهاز قديم
جـا   ، بحثي مفصل است و جايش ايـن صهاي منسوب به پيامبرهاي دروني و بيروني نامهويژگي
براي ما همين بـس   2ها در ميان محققان مطرح شده است.بودن اين نامه، اما شائبة جعلينيست

از هـم   - بـا بررسـي تصـاوير موجـود      - ها در اين نامه صكه شكل و تحرير سجع مهر پيامبر
مختلف است و جايي از اين اختلاف صحبت نشده است. پس جاي آن هسـت كـه لااقـل در    

  ها تشكيك كنيم. ين نامهبر ا صاصالت اثر مهر پيامبر
گيـري مهـر خـاتم بيشـتر در نسـبت بـا نامـة        تر و معتبر اسلامي شكلاما در متون قديمي

مطرح شده است؛ مـثلاً بخـاري و مسـلم     - نه خسروپرويز - به قيصر روم  صمخصوص پيامبر
يـر  اي به قيصر روم بنويسد، او را گفتند كه مـردم غ خواست نامه صاند: چون پيامبرنقل كرده

مهـري بـراي خـود     صخوانند؛ از ايـن رو پيـامبر  نهند و نميعرب نامة بدون مهر را وقعي نمي
نيز علت پيدايي مهر پيامبر نوشتن نامه به حاكم روم عنوان شـده   البلدانفتوحدر  3اختيار كرد.

نمايـد؛ بـه شـرطي    نزديك مي نوروزنامهمحتواي كلي گفتار اخير با بخشي از روايت  4است.
هاي پيامبر به سران ممالك همجوار را با ايران، و سپس روم فرض كنيم. با ايـن  دم نامهكه تق

به خسروپرويز و پيش از نامة  صتوان بعد از نامة پيامبرحساب تاريخ ساخت مهر خاتم را مي
  ايشان به حاكم سرزمين بيزانس دانست. 

يات معتبـر دربـارة   هريك فصلي در امر خاتم دارند و مجموعي از روا صحيحينصاحبان 
اند. ضمن همين مباحث است كـه علـت اختيـار مهـر خـاتم،      را گردآوري كرده صمهر پيامبر

ها علت استفادة  اند كه در آنمكاتبه با قيصر روم بيان شده است. همينان رواياتي نيز نقل كرده
ها عينـاً  فتهاز مهر، نوشتن نامه به حاكمان اطراف و اكناف عنوان شده است. در اين گ صپيامبر

                                                 
)، 1365ج، قم: موسسة فرهنگي دارالحديث؛ محمد حميـداالله( 4، مكاتيب الرسول)، 1376( ميانجي نگاه كنيد به: علي احمدي   1

  ، ترجمه و تحشية محمود مهدوي دامغاني، تهران: بنياد.مرتبت و خلفاي راشدين)هاي حضرت ختميثائق(نامهو
 وثـائق باره كه در حواشي كتاب نگاه كنيد به منابعي در اين  هاي مكشوفه از پيامبرصبراي آگاهي از ميزان اعتبار نامه   2

   ).172، 113، 110، 107، 81)، همان، صص1365 االله( معرفي شده است (حميد
؛ 1106حـزم، ص  ، تصـحيح محمـد فـواد عبـدالباقي، بيـروت: دار ابـن      صـحيح البخـاري  ق)، 1424البخـاري(  اسـماعيل  بن محمد   3

  .934، ترجمه و تحشية محمود مهدوي دامغاني، تهران: انتشارات ني، صالنبيشمائل)، 1386( عيسي ترمذي بن محمد ابوعيسي
، ترجمة آذرتاش آذرنـوش، تهـران: بنيـاد فرهنـگ     فتوح البلدان(بخش مربوط به ايران))، 1346بلاذري( يحيي بن احمد   4

پـروين گنابـادي، تهـران: موسسـة       ، ترجمـة محمـد  خلـدون  ابن مقدمة)، 1371خلدون( بن ؛ عبدالرحمان365ايران، ص
 .505، ص1مطالعات و تحقيقات فرهنگ، ج
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؛ حتي ترمذي و مسلم در روايتـي عجميـان را   1كار رفته استبه» العجم«و » الاعاجم«واژگان 
    2اند.خوانده» كسري و قيصر و النجّاشي«

از مهـر در نوشـتن و ارسـال نامـه بـراي       صهاي اخير دربارة علت استفادة پيامبرجز گفته
بـاره مطـرح شـده اسـت؛ مـثلاً در      ر اينحاكمان همجوار سرزمين حجاز، نظراتي ديگر نيز د

بـا مهـر همـراه بـود،      صآمده است: چون مكاتبات پادشاهان عجم به پيـامبر  تاريخنامة طبري
- ؛ يا گفته3كردهاي خود را مهر ميپيامبر نيز فرمود تا براي او مهري بسازند و از اين پس نامه

خود انگشتري داشت و پيـامبر   بازگشت، در دست صجبل از يمن پيش پيامبر بن اند: چون معاذ
نوشتم، آن را سـاختم  هايي كه به مردم مياز آن سوال كرد. معاذ گفت: براي حفظ امانت نامه

 صبـود؛ از همـين رو پيـامبر   » محمد رسـول االله «كردم. نقش اين مهر ها را مهر ميو بدان نامه
ايـن   4فرمود. ممهور ميانگشتر را از او گرفت و در دست خود كرد و با آن مكاتبات خود را 

گيـرد، امـا   هاي پيامبر مورد استناد قرار مـي تواند در تعيين مفاد و اصالت نامهنظرات ميدست
هاي مختلـف دربـارة علـت اسـتفادة     براي ما نيز اهميت بسياري دارد، چون ضمن بيان ديدگاه

  از مهر، به تعيين نسبي تاريخ ساخت مهر خاتم خواهد انجاميد.  صپيامبر
بعد از صلح حديبيه، اقدام به نوشتن نامـه بـه سـران ممالـك كـرده اسـت.        صيا پيامبرگو

بـاره خبـر داده و گفتـه همـة ايـن      از شش فرستاده و نامة پيامبر در اينالكبير طبقاتصاحب 
؛ حال آنكه طبري از هشـت فرسـتادة پيـامبر يـاد     5رسولان در يك روز از مدينه راهي شدند

به حاكمان روم شرقي و حبشـه و ايـران را    صهاي پيامبرمتن نامه ترتيبكرده است؛ سپس به
و برخـي اوايـل    7الحجه از سال ششم دانسته استهمو اين وقايع را ضمن ماه ذي 6آورده است.

مسعودي نيـز آورده اسـت: پيـامبر     8اند.ها دانستهسال هفتم هجري را زمان حقيقي ارسال نامه
                                                 

   .934م نيشابوري، همان، ص؛ مسل70؛ ترمذي، همان، ص1105بخاري، همان، ص   1
 .  934؛ مسلم نيشابوري، همان، ص71ترمذي، همان، ص   2
  .586، تصحيح محمد روشن، تهران: نشر نو، ص3، جتاريخنامة طبري)، 1368( بلعمي محمد بن محمد علي ابو   3
؛ در 448انديشه، ص، تهران: فرهنگ و 1، ترجمة محمود مهدوي دامغاني، جطبقات). 1374واقدي( كاتب سعد بن محمد   4

سـعيد و   بـن  بـاره نقـل شـده كـه صـاحب اول خـاتم پيـامبر را خالـد        روايـات مشـابه ديگـري نيـز در ايـن      اين كتاب
  ).  477معرفي كرده است(همان، ص عاص بن سعيد بن عمرو

  .243همان، ص   5
، تهـران: انتشـارات اسـاطير،    3ج ، ترجمة ابوالقاسم پاينده،تاريخ الرسل و الملوك)، 1375طبري( جرير بن محمد ابوجعفر   6

  .  1144-1132 صص
   .1132همان، ص   7
تحقيقـي پيرامـون   «)، 1372( باره بسيار است. براي آگاهي بيشتر نك: محسن جعفري مذهبروايات و مباحث در اين   8
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تر، در پادشاهان عجم نامه نوشت، اما خاتم خود را كمي پيش الاول سال هفتم بهاسلام در ربيع
   1محرم همان سال، اختيار كرد.

نيـز سـخن رفتـه     صدر همين متون از سرنوشت و سرانجام مهر خاتم، پس از مـرگ پيـامبر  
ابتدا به ابوبكر، سپس عمر، و نهايتاً عثمـان رسـيد. اينـان در     صاست. بدين ترتيب كه خاتم پيامبر

شدند، انگشتري پيامبر را نيز در دست المسلمين محسوب مي هًْجانشينان پيامبر و خليف واقع چون
كردند. اما خاتم پيامبر از دست عثمـان در چـاه ارَيس(نزديكـي    ها را مهر ميداشتند و بدان نامه

انـد  طور گفتههمين 2مدينه) افتاد و هرچند آن را جستجو كردند ديگر نشاني از آن بدست نيامد.
در هر صـورت عثمـان ايـن     3از دست معيقيب، مهردار عثمان، در چاه افتاده است. صاتم پيامبرخ

، اما عمرش و خلافتش ديـري نپاييـد   4پيشامد را به فال بد گرفت و مهري ديگر نظير آن ساخت
ق افتـاد  هيثم از عبدالرزاق آمده است: زماني كه اين اتفا بن به نقل از بكر البلدانفتوحكشته شد. در 

تـه بـود  35- 23و خاتم پيامبر از دسـت رفـت، نيمـي از خلافـت عثمـان(      و طبـري و   5ق) گذش
هـا را مهـر   سال اين خاتم را در دست داشت و بدان نامهاند كه عثمان ششسعد نيز گفته بن محمد

بـا ايـن حسـاب     7ام هجري بيان شده اسـت. نيز اين واقعه ضمن سال سيتاريخ كامل در  6كرد.مي
دانسـت و از فرامينـي    صط خلافت عثمان را بايد زمان پايان استفاده از خاتم حقيقي پيـامبر اواس

  سوال كرد كه ممهور به اين مهر، اما مكاتبات خلفاي راشدين بوده است.  
  صهاي ظاهري مهر پيامبرويژگي

تـين مهـر اسـلامي     در متون متقدم اسلامي مي صاز روايات مهر پيامبر را توان دو صفت فنـي نخس
                                                                                                                   

 )،1353( ؛ سيدمحمد محـيط طباطبـايي  101-92، صص4، ش1 ، سميراث جاويدان، »نامة پيامبر(ص) به خسروپرويز
ا؛ احمـدي  ج ـ ؛ حميداالله، همان883-876 ، صص22، شگوهر، »عبداالله بن هاي مبارك پيامبر بزرگ اسلام محمد نامه«

  جا. ميانجي، همان
 .238، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران: علمي فرهنگي، صالتنبيه و الاشراف)، 1381مسعودي( حسين بن علي ابوالحسن   1
؛ بــلاذري، همــان، 72؛ ترمــذي، همــان، ص1106و1104خــاري، همــان، صــص؛ ب933نيشــابوري، همــان، ص مســلم   2

   .2133 ، ص5؛ طبري، همان، ج505، ص1خلدون، همان، ج ، ابن366-365 صص
  .75)، همان، ص1386ترمذي(   3
)؛ 449 ، ص1سـعد، همـان، ج   بـن  موسي نقل شده كه خط و نقش اين مهر را علي(ع) نوشته اسـت(محمد  بن از عبيداالله   4

    ).2134-2133، صص5اين مهر نيز بلافاصله پس از مرگ عثمان مفقود شده است(طبري، همان، جگويا 
   .366 بلاذري، همان، ص   5
   .449 ، ص1سعد، همان، ج بن ؛ محمد2133، ص5طبري، همان، ج   6
  . 1641، تهران: انتشارات اساطير، ص4، ترجمة سيد حسين روحاني، جتاريخ كامل). 1374اثير( بن عزالدين   7
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شناخت: يكي اينكه مهر خاتم از چه نوعي بود؛ ديگر اينكه جنس آن چه بود. از آنجا كه غالـب  
كردند، مهر خود را هميشه در انگشت داشت و خلفا نيز آن را در دست مي صاند پيامبرمنابع گفته

ي هسـت؛  اما دربارة جنس اين مهر اختلافـات  1ها بوده است.انگشتري - قطعاً مهر ايشان از نوع مهر
آهن بـا   6نقره با نگين حبشي، 5مس با نگين حبشي، 4نقره، 3مس، 2چنانكه خاتم پيامبر را از آهن،

ابتـدا خـاتمي از    صاند. روايتي نيز هست كه پيـامبر نيز گفته 8حتي طلا 7نشان) ،نگين نقره (يا نقره
خاتمي از نقره براي  آهن و سپس مس گرفت، اما هر بار جبرئيل او را از آن بازداشت؛ تا اينكه او

   بيشتر است. صها شهرت خاتم سيمين پيامبردر ميان اين گفته 9خود برگزيد.
بوده » االلهمحمد رسول«مدور و عبارت روي آن  صاند كه شكل خاتم پيامبرهمچنين آورده

 11در سه سطر، و هر كلمه در يك سطر نوشته و حكاكي شده بـود. گويا اين عبارت  10است.
، خلاف معمـول، از راسـت نوشـته و    صين نيز آمده است كه سجع مهر پيامبردر تحفه خطاط

پذيرفت و ايـن  حكاكي شده بود و اثر آن بر مكتوبات نيز همچنان از راست به چپ نقش مي

                                                 
كـرده اسـت(ترمذي،   البته در روايت غير مشهور ديگري صريحاً ذكر شده كه پيامبر(ص) مهر خود را در انگشـت نمـي     1

    ).468، ص1سعد، همان، ج بن ؛ محمد70همان، ص
    .1105بخاري، همان، ص   2
  .  934-933 ؛ مسلم نيشابوري، همان، صص1106-1105همان، صص   3
؛ 1106-1104؛ بخاري، همـان، صـص  72-69؛ ترمذي، همان، صص446-445و  243ص، ص1سعد، همان، ج بن محمد   4

، 1خلـدون، همـان، ج   ؛ ابـن 270، ص1؛ مسـعودي، همـان  365؛ بـلاذري، همـان، ص  934مسلم نيشابوري، همان، ص
    .112؛ گرديزي، همان، ص505ص

   .935مسلم نيشابوري، همان، ص   5
    .365؛ بلاذري، همان، ص935؛ مسلم نيشابوري، همان، ص69ص؛ ترمذي، همان، 445، ص1سعد، همان، ج بن محمد   6
    .447-446، صص1سعد، همان، ج بن محمد   7
ــن ؛ محمــد933-932؛ مســلم نيشــابوري، همــان، صــص 1106-1104بخــاري، همــان، صــص   8 ، 1ســعد، همــان، ج ب

   .76؛ ترمذي، همان، ص446و444صص
  .  1641، ص4، ج4اثير، همان ؛ ابن2133-2132، صص5طبري، همان، ج   9

، 243، صـص 1سـعد، همـان، ج   بن ؛ محمد934-933نيشابوري، همان، صص ؛ مسلم1106-1105بخاري، همان، صص 10
ــن؛ 445-448 ــر، همــان، ج اب ــري، همــان، ج1641، ص4اثي ــلاذري، همــان ؛2133، ص5؛ طب ؛ 366-365، صــص6ب

االله ثـم الحـق الحـق    صـدق «و  »هللااالله، محمد رسولبسم«دو عبارت  الكبيرطبقات. در 238، ص1مسعودي، همان، ج
)؛ 448-447، صـص 1سعد، همـان، ج  بن روايت شده است(محمد نيز براي سجع خاتم پيامبرص» االلهبعده، محمد رسول

 تر مورد اعتماد است.  اما مشهور نيست و كم
 ؛366ص، 6؛ بلاذري، همان71-70؛ ترمذي، همان، صص1106بخاري، همان، ص ؛447، ص1سعد، همان، ج بن محمد 11

  .  2133، ص5؛ طبري، همان، ج1642-1641، صص4اثير، همان، ج ابن
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  1رفت.شمار ميمسئله اعجاز مهر خاتم به
  تأثير مهر پيامبر در آداب ديواني و مهرنويسي اسلامي

كمتر اختلافي هست. اين نكته شـايد   صز آمد، در سجع مهر پيامبرطور كه پيش از اين نيهمان
- كردن نامهصرفاً يك مهر خاتم داشته است و تنها از آن در نقش صبدان معنا باشد كه پيامبر
همة  صدرستي مشخص نيست كه پيامبركرده است. از طرفي هنوز بهها و مكاتبات استفاده مي

طـور  نوشت. همينهايي را كه به ممالك عجم مي رفاً آنكرد يا صهاي خود را ممهور مينامه
كردنـد؛  هايي از اين خاتم استفاده مينامعلوم است كه خلفاي راشدين چگونه و براي چه نامه

 هايي كه گاهنمونه 2هاي متفاوتي براي مهر و انگشتري اينان نقل شده است.به ويژه آنكه سجع
التنبيه و است. تنها در  ها هيچگاه بدست نيامده ر اصيل آناختلافاتي نيز باهم دارد و اصل يا اث

هـا انگشـتري    ضمن اشاره به سجع انگشتري هريك از خلفـا و تصـريح اينكـه آن    - الاشراف
خـاتم معمـول   «ساخت با عنـوان   صاز بدلي كه عثمان جاي خاتم پيامبر - اندخاص خود داشته

   3ياد شده است.» خلافت
شد و نيز تا چه انـدازه وسـعت داشـت،    اسلام چگونه اداره مياينكه دستگاه ديواني صدر 

گيري آن بـراي  طور كامل روشن نشده است، اما احتمالاً ضرورت شكلهنوز براي محققان به
احساس شده باشد. دستگاهي  –با گسترش فتوحات اسلامي  - بار در دورة خليفة دوم نخستين

ابيه، حاكم كوفـه و بصـره،    بن شود و گويا زيادمي شناخته» الخاتمديوان«كه در تاريخ بيشتر با 
بـا ايـن همـه اگـر      4آن را از دستگاه ديواني ساساني اقتباس و در دربار امويه اجرا كرده است.

تـوانيم مقدمـة   را در مقام نخستين مهر اسلامي بپذيريم، استفاده از آن را نيز مي صخاتم پيامبر
  رشماريم.تشكيلات رسمي ديواني و اداري اسلامي ب

وصف اجزاي مهر خاتم در متون متقدم اسلامي نيز مبين نكاتي است كه ظـاهراً بايـد در   
 صبررسي آداب مهرنويسي اسلامي مورد توجه قرار گيرد. مانند اين نكته كـه در مهـر پيـامبر   

                                                 
. 606سـي، ص ، تصحيح محمود كمال، استانبول: دولت مطبعهخطاطين تحفهم). 1928افندي( سليمان زاده، سعدالدينمستقيم 1

   وبات راست بيفتد.كنند تا اثر آن بر كاغذ و مكتطور معمول عبارت مهر را از چپ به راست نوشته و حكاكي ميبه
، ش 9، سالدراسـات الادبيـه  ، ترجمة محمـود لواسـاني،   »از انگشتري تا مهر«)، 1346نگاه كنيد به: محمد طه الولي(   2

 .118-104، صص2و1

 .  270مسعودي، همان، ص   3

   .368بلاذري، همان ، ص   4
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كـم تـا   بار از نوشتار جاي تصوير استفاده شده است. اين در حالي است كه دسـت براي نخستين
 متـأثر از نمونـه   - بعد از ظهور اسلام هنوز محتواي مهر رجـال و حاكمـان مسـلمان     سدةنيم

هـاي  ؛ حتي نخسـتين سـكه  1هايي مصور همراه بوده استبا نشانه - مهرهاي بيزانسي و ساساني
اي با فاصـله  - ق) 86 - 65مروان( بن متن اسلامي نيز در دوران حكومت خليفه عبدالملكتمام

سـطري  نكته كـه سـه   يا اين 2ضرب شده است. - ساخت مهر خاتم  سال پس ازبيش از شصت
هـاي  هاي رايج در مهرنويسي اسلامي در سدهاز جمله ويژگي صنوشتن عبارت روي مهر پيامبر

  نخستين، حتي دوران بعد از آن بوده است. 
خاتم گرفت و در دست كرد، ديگـران را از سـاخت مهـر و     صمشهور است كه چون پيامبر

بـه   صاين كار شايد بدين علت بود كه صحابه و اطرافيـان پيـامبر   3هاي مشابه آن بيم داد.انگشتري
سـاختند و البتـه سـوء    هايي با سجع خـاتم پيـامبر، بـراي خـود مـي     رسم تبرك و تيمن، انگشتري

هاي احتمالي با مكاتبات جعلي به نام پيامبر را نيز بايد در نظر داشـت. در هـر صـورت و     استفاده
تنها اين خاتم را به نشـانة  خلفاي راشدين نه صتر نيز گفتيم، پس از وفات پيامبرر كه پيشطوهمان

كردند؛ حتي وقتـي  ها و مكتوبات خود را با آن مهر مينيابت و خلافت در دست داشتند، كه نامه
تـفاده از سـجع متبـرك    كه اين مهر در چاه افتاد، نظيرش را ساختند و  در خبر هست كه سنت اس

   4در مهرهاي خلافت تا دارالخلافه عباسي در بغداد نيز تداوم داشته است. صپيامبر خاتم
نوعي در تاريخ تمدن اسلامي تكرار شده است؛ مثلاً سلطان اين مسئله بارها و هر نوبت به

عتاب استادي را گفته و فرمان داده  بهعلاءالدين در مواجهه با مهر مصور زمردين خزانة خود، 
تخت و شاه و شير و مرغ روي اين نگين لايق شـعائر اسـلام نيسـت و همـان      بود كه صورت

شـعائري كـه ايـن     5.نقش شود» محمد رسول االله«و » لا اله الا االله«عبارات اولاتر كه جاي آن 
دانست درست هماني است كه چندي بعد با اسـلام آوردن غـازان   حاكم بر اين زمرد لايق مي

خواست در محتواي مهر گويا امير نوروز با اين پيشنهاد مي 6بود.براي مهرهاي او پيشنهاد شده 
                                                 

  . Soucek, 2002, pp 237-259نگاه كنيد به:   1
  ها لحاظ شده است. اند و وجوه مشابهي در آني از جهات بسياري به هم نزديكسكه و مهر در تمدن اسلام   2
، همـان ؛ مسلم نيشابوري، 1106، صهمانبخاري، ؛ 75، ص ؛ ترمذي، همان448-447، صص1سعد، همان، ج بن محمد   3

  . 365، ص همان؛ بلاذري، 933ص
و حواشي ميخائيل عواد، ترجمة محمدرضـا شـفيعي   ، تصحيح رسوم دارالخلافه)، 1346صابي( محسن بن هلال ابوالحسن   4

 .104كدكني، تهران: بنياد فرهنگ ايران، ص
  .93، با مقدمه و تعليقات مدرس رضوي، تهران: بنياد فرهنگ ايران، صنامه ايلخانيتنسوخ)، 1348خواجه نصيرالدين طوسي(   5
 .96ام كارل يان، تهران: انتشارات پرسش، ص، به اهتمتاريخ مبارك غازاني)، 1388االله همداني(رشيدالدين فضل   6
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ايلخان تغيير صورت دهد؛ صورتي كه اگر در مهر غازان تغييـر نكـرده يـا شـاهدش تـاكنون      
   1وضوح در مهر و مسكوكات اخلاف او بازتاب داشته است.دست نرسيده لااقل به به

صاحبانشـان بـوده اسـت؛ از ايـن رو     محتواي مهرها عمدتاً مبين هويت حقيقي يا حقـوقي  
رفته است. اين انتخاب ظاهراً متنوع شمار ميانتخاب عبارت روي مهرها از امور مهم ديواني به

بوده است، اما هميشه اصولي در آن لحاظ شده است؛ از جملة اين اصول استفاده از عبارت نام 
در قالب يك شعار بيان شده  صصاحب مهر در روي مهر بوده است. عبارت نام در مهر پيامبر

است. شعاري كه متضمن نام و ياد و يگانگي خداوند نيز بوده اسـت. همـين ويژگـي را جـزو     
؛ و شـگفتا كـه   2اندهاي ميان عبارت مهرهاي واپسين ساساني و نخستين اسلامي دانستهشباهت

 ـ  صنيز آمده است: چون پيامبر تاريخنامة طبريطور ضمني در به ر اثـر مهـر   نام خداونـد را ب
را » محمـد رسـول االله  «هاي حكام عجم ملاحظه كرد، فرمود تا بر مهر او عبـارت  روي نامه

هنگامي كه خلفاي راشدين  - در هر صورت، چندي بعد اين عبارت در همين مهر 3نقش كنند.
صـرفاً شـعاري مـذهبي و     - سـاختند كردند و بدان مكاتباتشان را ممهور مـي از آن استفاده مي

  ده و ديگر مصداق نام صاحب مهر نبوده است. متبرك بو
كار رفته است؛ با اين عنوان بخش جنبي عبارت مهرها بهاستفاده از شعائر اسلامي عمدتاً به

از  - همـراه ذكـر توحيـد    - گاه فراموش نشده و از رونق نيفتاده اسـت. ذكـر نبـوت    حال هيچ
ويـژه در  ص مهرها نيست. اين ذكر، بهترين اين شعارهاست و البته تنها مختترين و متداول مهم

مهرهاي متأخر اسلامي، اشكال و انحاء گوناگون يافته است و ظهور شعر و شعارهاي فارسـي  
گزيني مهرهاي اسلامي يكي از علل اقبال به اين رويـه و رفتـار بـوده اسـت؛ مـثلاً از      در سجع

  ر ياد شده است: هاي منظوم سجع فارسي در مهرهاي اسلامي با بيت زينخستين نمونه
  4آنكه دارد مهر مهر مصطفي بر جسم و جان       بندة شاه ولايت رستم مقصودخان

                                                 
تاكنون تنها اثر يك مهر شناخته شده است. اين مهر به زبان ايغوري است و سـاخت آن احتمـالاً مربـوط بـه      از غازان    1

 .اي بر شناخت اسناد تـاريخي مقدمه)، 1350(مقاميجهانگير قائمزماني است كه او هنوز مسلمان نبود. نگاه كنيد به: 
  .351، صانجمن آثار ملي ن:راته

2  Gignoux, Ph and L.Kalus(1982). "Les formules des sceaux, cammes, et islamiques: Continuite ou 
mutation? Melanges offerts a Raoul Curiel", Studia Iranica, 11, p 152. 

    .586، ص3، ج همانبلعمي،    3
. ايـن عبـارت   43، ص20، شوحيـد ، »هر سلاطين و شاهزادگان و صدور ايـران سجع م«)، 1344شهاب(طاهري محمد   4

شده تاكنون قويونلو، بوده است و نخستين نمونة شناختهحسن، از سلاطين آق اوزون بن مقصود بيگ بن سجع مهر رستم
   .)357مقامي، همان ، صقائم(نگاه كنيد به:  آيد حساب مياز مهرهاي اسلامي با شعار منظوم فارسي به
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، شـفيع خواسـتن او و مـواردي    صبيان رسالت و خاتميت، ابراز ارادت و محبت به پيـامبر 
چنيني دانست. اين تأثير  ترين مضامين عبارت شعار در مهرهاي اينتوان جزو شايعمشابه را مي

حدي است كه در آداب مهرنويسي اسلامي نيز تأثير گذاشته است. بدين ترتيب راگيري بهو ف
كه رعايت تقدم و تأخر اجزاي عبارت مهرها در تركيب هر مهر اصلي بلامنازع است؛ با اين 

 - ها را  باب احترام بايد نام آنحال نام پروردگار و پيامبر از اين قاعده مستثني شده است و من
، تنهـا رسـالة   كنزالاكتسـاب طور كه در به بالاي تركيب انتقال داد؛ آن - ا كه باشد در هركج
  شده دربارة آداب مهرنويسي و حكاكي، نيز بر اين نكته تصريح شده است:شناخته

  در خواندن تركيب ز مصراع درست است       بايد نكني زير و زبر لفظ [و] پـس و پيـش
م       بر توست كه بالا كنيتـعظيــم خـداوند و پيمبر شــه    1اش جاي، تو از خويشعــالـ

  گيري  نتيجه
ميان آمده و ايـن نكتـه   و اوصاف آن سخن به صدر متون متقدم اسلامي مكرراً از خاتم پيامبر

بـاره متنـوع   هـا در ايـن  روشنگر اهميت اين مهر در تاريخ و تمدن آغازين اسلامي است. گفته
توان گفـت  هائي همراه است. با اين همه از روي اطمينان مي ناقضها و ت است؛ حتي با اختلاف

كه ضرورت اختيار و استفادة پيامبر از مهر، يك علت بيشـتر نداشـت و آن عـدم پـذيرش و     
اعتنا به نامة بدون مهروموم در ميان اهالي غير عرب بود؛ حتي اگر اين نامـه از سـوي پيـامبر    

  اذعان اين نكته تقريباً قول متفق همة راويان است.نامة مسلماني او باشد. اسلام و دعوت
هاي اطراف بنويسـد و  هايي به حكام ولايات و تمدنرسالت پيامبر، او را واداشت تا نامه

توانـد از  هاي همجوار، مـي ها را مهر كند. اقدامي كه ضمن احترام به رسوم ديواني سرزمين آن
ويژه دربار ساساني و ها، بهتگاه ديواني اين تمدنهاي تأثيرپذيري مسلمانان از دسنخستين نشانه

تـر آنكـه   شمار آيد؛ سخني كه در ميان محققان بسيار مشهور نيز هست و شـگفت بيزانس، به
  هاي پيامبر نيز به اين دو ملك فرستاده شده است. ترين نامه مهم

(يعنـي اواخـر    هاي پيامبر اسلام به حاكمان اطرافرسد قول آغاز نامهنظر مياز طرفي به
نيز تعميم داد. تاريخي كه  صسال ششم يا اوايل سال هفتم هجري) را بتوان به پيدايي مهر پيامبر

                                                 
(در فن مهركَني و هنرهاي وابسته). تصـحيح عـارف نوشـاهي و بـا همكـاري      كنزالاكتساب)، 1387االله(عطاء بن رحمتي   1

   .39، صنامة بهارستان 1اقصي ازور، ضميمة
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در واقع سرآغاز استفاده از مهر در امور ديواني و دستگاه رسمي حكومـت اسـلامي محسـوب    
ن از دسـت  شود و از همين رو اهميتي سزاوار دارد. سرانجام اين مهر نيز به واقعة افتـادن آ مي

رسد؛ سخن ديگري كه تقريباً همـة راويـان و   عثمان در چاه اريس(حدود سال سي هجري) مي
وقـت از آداب مهرنويسـي   اند. با اين حال تـأثير ايـن مهـر هـيچ    مورخان يكسان روايت كرده

  اسلامي بيرون نرفت.
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